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قلیدس و سیر پیشرفت مفهومإ اصولدهم ۀ مقال  
اسلامͬ ۀتا دور های گنگ از تمدن یونانͬ کمیت  

  ١زهرا پورنجف

  چͺیده
گنـگ ۀ دو مفهوم کاملاً جداگانه بود و از ایـن دیـدگاه نظریـ» مقدار«و » عدد«برای یونانیان 
راهـی بـرای نوشـتن و نشـان دادن آنهـا توانست مربـوط بـه مقـادیر باشـد.  بودن، تنها می

ها را فقط با یک، یا ترکیبی از چند خط راست نشـان  های گنگ نداشتند و این کمیت کمیت
آمد و ایـن مطلـب را  بخشی از هندسه به حساب میآنها دادند. از این رو این بحث برای  می

های گنگ ساده و مرکب است، مورد بحث  که مربوط به کمیت اصولدهم ۀ اقلیدس در مقال
در یونـان » مقـدار«و » عـدد«قرار داده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی تفاوت دو مفهـوم 

گاه  های گنگ داریم، آن پیدایش کمیت ۀپردازیم و سپس، نگاهی گذرا به تاریخچ باستان می
اقلیدس مورد بررسی  اصولدهم ۀ ها، در مقال ن کمیتبندی ای های گنگ و دسته بحث کمیت

اقلیـدس و  اصـولدهـم ۀ اسلامی بـر مقالـۀ های دور ای به شرح گیرد. سپس اشاره قرار می
) بـرای جبـری کـردن ق 5و  4تلاش دانشمندان ایـن دوره و بـه خصـوص کرجـی (قـرن 

  شود. های گنگ می کمیت

  ی گنگ، کرجیها اقلیدس، کمیت اصولمقالۀ دهم  ها: کلیدواژه

  مقدمه
  در یونان باستان» مقدار«و » عدد«جدایی مفهوم 

اند که یکی از اصول ذاتی و تفکیک ناپذیر ریاضیات باستان، جدا ساختن  کارشناسان تاریخ علم نشان داده
. در فلسفۀ یونانی، 2]124: ص 1(موضوعی مادی و هندسی) بوده است [» مقدار«و » عدد«کامل دو مفهوم 

دانان یونانی چون اقلیدس و ارشمیدس و  به صورتی که در آثار ارسطو آمده است و تأثیر آن در آثار ریاضی

                                                      
 .zpournajaf@yahoo.com، دانشگاه تهران ، پژوهشکدۀ تاریخ علمعلم خیارشد تار یکارشناس یدانشجو 1
  ] استفاده شده است.10ذکر شده در [مقاله  ۀترجم، عمدتاً از در این منبع 2
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. اعـداد، کـه منظـور از آن 1شوند:  ها به دو دستۀ کاملاً متمایز تقسیم می شود، کمیت آپولونیوس دیده می
. در ایـن اسـت ول و سـطح و حجـم) و زمـانهندسـی (طـ . مقـادیر، کـه کمیـات2اعداد طبیعی است؛ 

بـه را (شامل اعداد گویا و گنگ) وجود ندارد. اعداد گویا (کسـرها) » عدد حقیقی«بندی، مفهوم کلی  تقسیم
کردنـد و موجـوداتی کـه امـروزه عـدد گُنـگ نامیـده  هایی میان اعداد طبیعی تعریف می»نسبت«صورت 

به طوری که در  ].2شود [ ها نمایش داده می خط سبت میان پارهبا نآنها خط و نسبت میان  شوند، با پاره می
و  9و  7های  جداگانه (به ترتیـب در مقالـهۀ مقادیر در دو مقالۀ اعداد و نظریۀ اقلیدس، نظری اصولکتاب 

  شود. ) بررسی می5ۀ مقال
د، ه بخشـی از حسـاب بـه شـمار آیـچهای گنگ برای یونانیان، بیش از آن  از این رو موضوع کمیت

شد چرا که راهی برای نوشتن و نمایش دادن آن وجود نداشت و تنهـا  بخشی از هندسه در نظر گرفته می
هـای  ها، همیشه خط های راست ممکن بود نشان داده شود. این کمیت با یک خط راست یا ترکیبی از خط

  هندسی دارد. ۀ راست گنگ هستند و تمام بحث در این باره جنب
های گسسـته) باعـث  پردازد) و حساب (علم کمیت لمی که به مقادیر پیوسته میتفاوت بین هندسه (ع

رو بودند. تنها بـا یکـی کـردن دو  هها با آن روب قرنها  انیکی از مشکلات اساسی منطقی شد که ریاضید
توانست حل شود  تر برای اعداد حقیقی و گنگ، این مشکل می در یک مفهوم عام» مقدار«و » عدد«مفهوم 

  ].124 : ص1[

  های گنگ پیدایش کمیتۀ تاریخچ

این امر قطعی است که اکتشاف نخستین کمیت گنگ، از طریق کشف نسبت موجود میـان قطـر و ضـلع 
شد، هم ارز با چیـزی  باید کشف می که می 3ناپذیری مربع بوده است، یعنی نخستین کمیت گنگ یا اندازه

توان کشف این مطلب را به خود  نویسیم. به دشواری می می 2بوده است که ما امروزه آن را به صورت 
فیثاغورس نسبت داد، ولی در این تردیدی نیست که یـافتن آن بـه کمـک کارهـای مکتـب فیثاغورسـی 

ۀ عـدها، بـه گفتـگنگ شناخته شـده بـود. ب 4تنها کمیت 2ها  ]. تا مدت54: ص 3صورت گرفته است [
، 10، 8، 7، 6، 5، 3ق.م) نشـان داد کـه  425(حـدود  5ای افلاطون، تئودوروس کورنه

  ].79: ص4نیز گنگ هستند [ 17، 15، 14، 13، 12، 11

  اقلیدس اصولدهم ۀ مقال

ۀ اده و مرکب را مورد بررسی قرار داده است. مقالـهای گنگ س ، بحث کمیتاصول دهمۀ اقلیدس در مقال
هـای بخـش اول کـه در اول  قضیه و سه بخش تعریف اسـت. در تعریف 115دهم اصول اقلیدس شامل 

                                                      
  پذیری توضیح داده خواهد شد.نا پذیری و اندازه مقاله، مفهوم اندازه ۀدر ادام  3
  بیان شده است.» عدد«، عبارت »کمیت«در منبع ذکر شده به جای عبارت   4

5 Theodorus of Cyrene 
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ناپـذیر، مقـادیر گویـا و گنـگ و در  هـای اندازه پـذیر و کمیت هـای اندازه آید، بـه تعریـف کمیت مقاله می
اول تـا   شود، به تعریف خطـوط مرکـب ذوالاسـمین مطرح می 47ۀ های بخش دوم که بعد از قضی تعریف

اول تـا   آید به تعریف خطـوط مرکـب منفصـل می 84ۀ های بخش سوم که بعد از قضی ششم و در تعریف
  های بعدی این مقادیر بررسی خواهند شد. پردازد. در بخش ششم می

  ناپذیر پذیر و اندازه های اندازه کمیت

گیری مشترک داشـته باشـند یـا بـه  هستند که واحد اندازه» پذیر در طول ازهاند«هایی نسبت به هم  کمیت
هایی را کـه نتـوان بـه  نسبت بین دو عدد صحیح بیان شود. کمیتۀ به وسیلآنها عبارت دیگر نسبت بین 

های راستی را کـه در طـول  گویند. خط» ناپذیر در طول اندازه«های  نسبت دو عدد صحیح بیان کرد کمیت
بنا می شـود بـا یـک واحـد آنها هایی که بر روی  که بتوان مربع ناپذیرند، بر حسب این هم اندازه نسبت به

گیری کرد ، یا به عبارت دیگر توان دویِ این خطوط را بتوان به نسبت دو عدد صحیح بیان  مساحت اندازه
  گویند.» ر در مربعناپذی اندازه«، در غیر این صورت این خطوط را » پذیر در مربع اندازه«کرد، خطوط 

  کنیم: تر بیان می با ذکر مثال این مطلب را روشن
  :6پذیر در طول دو کمیت اندازه الف.

  ::
: :: : :: :

::

ìï Þí
ïî

A
A B

B

3
3 12 1 2

12  
  پذیر در مربع: پذیر در طول و اندازه نا دو کمیت اندازه ب.

  ::
: :: : :: : : :: :

::

ìï Þ Þí
ïî

A
A B A B

B
2 23

3 15 1 5 1 5
15

  

  ناپذیر در مربع: دو کمیت اندازه ج.

  :: : :: : : :: :
::

ìï Þ Þí
ïî

A A B A B
B

2 23 3 2 3 2
2

  

                                                      
  در این جا لازم است دو نکته را خاطر نشان کنیم:  6

مفهومی ندارد، از این رو بنا به  3مثل » عددی«و  Aمثل » کمیتی«از آن جا که برای یونانیان مفهوم کسر و تساوی بین  - 1
A::دهیم و عبارتی مثل  نشان می :قرارداد علامت کسر را با  خط)  به این مفهوم است که اندازه (بزرگی) کمیت (پاره 3

A ،3  برابر کمیتی از جنسA .است که به عنوان واحد انتخاب شده است 
گر و ... و علائمی که نشان A  ،Bها (خطوط) هستند با حروف بزرگ و پررنگ مثل  گر کمیتقاله، علائمی که نشاندر این م - 2

لازم به ذکر است که منظور از اعداد به کار برده . اند داده شدهو ... نشان  a ،bرنگ مثل  اعداد هستند با حروف کوچک و کم
  شده با این علائم، اعداد گویا هستند.
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  های گویا و گنگ کمیت

شود، تفاوت دارد.  چه امروزه از این اعداد تعریف میگویا و گنگ، تعریف اقلیدس، با آنهای  در مورد کمیت
گیریم. اقلیدس نه تنها هر خط راستی را که با این  یک خط راست فرضی را بنا به قرارداد گویا در نظر می

پذیر باشد، بلکه هر خط راستی را که با این خط، فقط در مربع  ردادی، در طول اندازهخط راست گویای قرا
پـذیر  نامد؛ اما اگر خطی نه در طول و نه در مربع با این خط اندازه پذیر باشد، گویا (گویا در مربع) می اندازه

ط گویـای فرضـی را نامد. از سوی دیگر، بنا به فرض مربع رسم شده بر روی این خ باشد، آن را گنگ می
  نامیم. ناپذیر با این سطح را سطح گنگ می نامیم و هر سطح اندازه سطح گویا می

::در واقع اقلیدس، نه تنها  aA داند، بلکه  را کمیتی گویا می:: aB  نیز از نظـر او گویـا (گویـا در

::مربع) است اما کمیتی مثل  aC ) که با کمیت گویای قراردادی:: aA نه در طول و نه در مربع (
ۀ نامد. اما در مورد سطح گویا، هر سطحی که امروزه به شکل رادیکالی از انـداز پذیر است، گنگ می اندازه

امروزی، طول مربع گویای قراردادی، فقـط  توانسته سطحی گویا باشد، چرا که به زبان آن تعبیر شود، نمی
شده است و لذا سطح گویـا، همـان مفهـوم سـطح  ) گویا در نظر گرفته می2ۀ با یک درجه گنگی (با فرج

  گویای امروزی را داشته است.
های گویا و گنگ کاملاً قراردادی هستند و با عوض شدن کمیـت گویـای  واضح است که این کمیت

آمدند، در قرارداد جدید ممکن است گنگ  که در قرارداد قبلی گویا به حساب می هایی فرضی اولیه، کمیت
  شمرده شوند و یا برعکس. 

   کند: گونه معرفی می این 10ۀ مقال 21ۀ اقلیدس نخستین کمیت گنگ را در قضی

پذیر هستند، گنـگ اسـت و  های راست گویا که فقط در مربع اندازه مستطیل حاصل از خط«
  .([p 49 :5])ی با این مستطیل نیز گنگ است ضلع مربع مساو

  تعبیر می شود.  8اقلیدس، از این کمیت به موسّط (واسط) اصولاسلامی از ۀ دور 7در تحریرهای
پذیر در مربع باشند. اگر مربعی مساوی بـا  دو خط گویای اندازه Bو  Aکنیم  در شکل زیر فرض می

                                                      
ان یونان اقلیدس از هم اصولهندسۀ اقلیدس است. بازنویسی تمام یا بخشی از  اصول، روایت عربی بازنگری شدۀ تحَرْیرِ اقُْلیدسِ  7

اسلامی نیز به صورتـی پیگیر دنبال شـد. نصیرالدین طوسی نیز به پیروی از همین سنت کهن کوشید روایتی  ۀباستان آغـاز و در دور
] اقلیدس را پیش از وی، ابوالقاسم اصول [دانیم عنوان تحریر فراهم آورد. تا جایی که می اقلیدس اصولپاکیزه و روان و آسان فهم از 

اقلیدس  اصولــ برای روایت بازنویسی شدۀ خود از  است زیسته ق می 5از سدۀ  علی بن اسماعیل نیشابوری نیز ــ که ظاهراً پیش
های دانشمندان دورۀ  شهرت یافت که از آن پس تقریباً همۀ فعالیتمدت چنان  کار برده بود، اما اثر نصیرالدین طوسی در کوتاه به

اقلیدس، روی این روایت بازنویسی شده متمرکز شد. نصیرالدین در بازنویسی این اثر، بر آن بوده است که از  اصول اسلامی دربارۀ
های  تر به انجام رسانده بود، افزوده یشمملّ و ایجاز مخلّ دوری گزیند. وی در این تحریر نیز همچون تحریرالمجسطی که پ اطناب

اعود (یا نعود) الی «ها از عبارت  سازد و گاه در پایان این افزوده متمایز می» اقول«های قال ـ اقول، با ذکر عبارت  خود را به شیوۀ شرح
  ].6گیرد [ بهره می» الکتاب

  ].64 -65: ص 7به [جعه شود اتر در مورد سطح و خط موسّط، مر . برای توضیح هر چه بیش 8
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A.سطح حاصل از این دو خط رسم کنیم، ضلع این مربع یعنی  B  ط بحـث شـده مسـاوی خـط موسـّ
  خواهد بود.

  
aبه زبان ریاضی جدید، سطح موسّط به شکل  b ).a b یا (c ط بـه شـکل و کمیـت موسـّ

.a b ).a b یا (c4 ) استa  ،b  وc  اعداد گویا وa )a و (b پذیر در مربـع  اندازه
c.هستند و داریم: ( a b= (.c a b= 2.  

خط واجد  هایی مرکب هستند که از افزودن یا کاستن دو پاره خط های گنگ، پاره خط گروه دیگر از پاره
بندی اقلیدس همراه بـا علائـم جبـری  آیند. دسته شرایط توضیح داده شده در قضایای بعدی به دست می

 چنین بیان کرد: نتوان ای امروزی را می
]نامد  می» ذوالاسمین«پذیر در مربع که آن را  مجموع دو خط راست گویای اندازه .الف-1 ]X.369 .  
]نامد  می» منفصل«پذیر در مربع که آن را  تفاضل دو خط راست گویای اندازه .ب-1 ]X.73.  

::تـوان بـه شـکل   میبه زبان امـروزی، ذوالاسـمین را  a b+ +A B  و منفصـل را بـه شـکل
:: a b- -A B  نشان داد، البته با این فرض کهA  وB پـذیر در مربـع  دو کمیـت گویـا و اندازه

  هستند.
2+در تعریف اقلیدس، عباراتی مثل  3 ،+3 4-ذوالاسمین و  5 3 ،-7 منفصـل  2

  هستند.
پذیر در مربع که مساحت حاصـل از ایـن دو خـط گویـا  مجموع دو خط راست موسطّ اندازه الف. -2

]نامد  می» ذوالموسطّین اول«باشد. اقلیدس این خط گنگ را  ]X.37.  
پذیر در مربع که مساحت حاصل از این دو خط گویا باشـد.  تفاضل دو خط راست موسطّ اندازه ب. -2

]نامد  می» منفصل اول یک خط راست موسّط«ط گنگ را اقلیدس این خ ]X.74.  
پذیر در مربع هستند کـه سـطح گویـایی را  دو کمیت موسطّ اندازه Bو  Aبا در نظر گرفتن این که 

تـوان  عددی گویا است.) ، ذوالموسطّین اول را به میضرب آن دو،  سازند (یعنی به زبان امروزی حاصل می
::بـه شـکل  . .a b a b+ +A B 4 3 ط را می 4 تـوان بـه شـکل  و منفصـل اول یـک خـط راسـت موسـّ

                                                      
  اقلیدس است. اصولدهم  ۀمقال 36 ۀمنظور، قضی  9
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:: . .a b a b- -A B 4 3   نشان داد. 4
ط  مجموع دو خط راست موسطّ اندازه ج.-2 پذیر در مربع که مساحت حاصـل از ایـن دو خـط، موسـّ

]نامد  می» ذوالموسطّین دوم«باشد. اقلیدس این خط گنگ را  ]X.38.  
پذیر در مربع که مساحت حاصل از این دو خط، موسطّ باشد.  تفاضل دو خط راست موسّط اندازه د.-2

]نامد  می» منفصل دوم یک خط راست موسّط«ن خط گنگ را اقلیدس ای ]X.75.  

::.تـوان بـا  ها، ذوالموسّطین دوم را می در این مورد، با توجه به تعاریف آن . b ca c
a

+ +A B 4
4

و  

::.منفصل اول از یک خط راست را یا  . b ca c
a

- -A B 4
4

  نشان داد. 

  دهیم: گونه ادامه می های گنگ را این بندی اقلیدس از کمیت ]، توضیح دسته127: ص 1با مراجعه به [
به یکدیگر که نه در طول و نه در  Bو  Aخط  گروه بعدی مقادیر گنگ، با افزودن یا کاستن دو پاره

ط بـودن مجمـوع  آیند. در این پذیر هستند به دست می مربع اندازه جا مقادیر گنگ، بر اساس گویا یا موسـّ
کار بردن ه شوند با ب ست، از یکدیگر متمایز میآنهانیز سطحی که بین ، آنهاهای ساخته شده بر روی  مربع
  توان نشان داد: موضوع را به صورت زیر می ها، های جبری و ساده نمودن آن نشانه

  ( ) .± = + ±A B A B A B2 2 2 2  
  در این صورت، سه حالت زیر امکان پذیر است:

)1( +A B2 A.گویا و  2 B2 .موسطّ است 
)2( +A B2 A.موسطّ و  2 B2 .گویا است 

)3( +A B2 A.موسطّ و  2 B2 .موسطّ است 

ــف. -3 ــت ( ال ــا1در حال ــگ  هر)، پ ::خط گن a b a b
b b

+ + + -
+ +

A B
2 2

1 1
2 21 1

را  

]» اعظـــم« ]X.39  ـــاره ب.-3و ـــگ  پ ::خط گن a b a b
b b

- + - -
+ +

A B
2 2

1 1
2 21 1

را  

]نامد  می» اصغر« ]X.76.  
   خط گنگ )، پاره2در حالت ( ج.-3

( ) ( )
:: . .a ab b b b

b b
+ + + + + -

+ +
A B 2 2

2 2
1 1

2 1 2 1
  

]نامد می» یک سطح موسّطۀ ضلع یک سطح گویا به اضاف«را  ]X.40.  
  خط و پاره
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( ) ( )
:: . .a ab b b b

b b
- + + - + -

+ +
A B 2 2

2 2
1 1

2 1 2 1
  

]نامد می» آورد با یک سطح گویا، یک کل موسّط پدید می«خطی که  را پاره ]X.77 .  

::خط گنـگ  ) پـاره3در حالت ( ه.-3 a b c a b c
c c

+ + + -
+ +

A B
4 4

2 2
1 1

2 21 1
ضـلع « 

]» مجموع دو سطح موسّط ]X.41  خط گنگ پاره و.-3و  

:: a b c a b c
c c

- + - -
+ +

A B
4 4

2 2
1 1

2 21 1
10  

]شود  ، نامیده می»آورد با یک سطح موسّط، یک کل موسّط پدید می«خطی که  ]X.78.  
ب را  -1الـف و  -1بندی دیگری، هر کدام از  گانه، اقلیدس در تقسم بندی دوازده علاوه بر این تقسیم

های اول  کند که به ترتیب شامل ذوالاسـمین گانه تقسیم می های شش به گروهآنها های  به با بیان ویژگی
شـود و هـر کـدام بـا ذکـر مثـالی  اشاره میآنها یر به های اول تا ششم هستند که در ز تا ششم و منفصل

  شود. توضیح داده می

  خط ذوالاسمین اول تا ششم

  الف. ذوالاسمین اول 

A+خط ذوالاسمین  B گیریم. با دارا بودن دو شرط زیر این خط، ذوالاسمین اول است: را در نظر می  
A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در طول وB .گویا در مربع باشد 
-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در طول اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2

  مثال:

  
( ) ( ) ( )

:: , :: ::

,

Þ + +

> - =

A B A B
22 2

3 8 3 8

3 8 3 8 1
  

A::دانید  طور که می همان C::با  3    پذیر است. اندازه 1

  ب. ذوالاسمین دوم 

  برای ذوالاسمین دوم داریم:
A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در مربع وB .گویا در طول باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در طول اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
                                                      

  مراجعه کنید. ]p 83- 91 :5[توانید به  های اقلیدس و توضیح آنها به زبان امروزی، می بندی تر در مورد این دسته برای توضیح بیش  10
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  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 22

12 3 12 3

12 3 12 3 3

12 3 2 1

  

  ج. ذوالاسمین سوم 

  توان گفت: میبرای ذوالاسمین سوم 
A<با فرض  -1 B  بایدA  وB .هر دو گویا در مربع باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در طول اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 2 2

8 6 8 6

8 6 8 6 2

8 2 2 1

  

  د. ذوالاسمین چهارم 

های چهارم تا ششم  پذیر است، اما برای ذوالاسمین در طول اندازه Cبا  Aبرای ذوالاسمین اول تا سوم 
  داریم:

A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در طول وB .گویا در مربع باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در مربع اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

,

:: : :: :

Þ + +

> - =

Þ

A B A B

C

2 22

4 8 4 8

4 8 4 8 8

8 8 4 2 2

  

  ه. ذوالاسمین پنجم 

  از: است اما شروط لازم برای ذوالاسمین پنجم عبارت
A<با فرض  -1 B  بایدA  گویا در مربع وB .گویا در طول باشد 
-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در مربع اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2

  مثال:



 

 

م 
ده

لۀ 
مقا

ول
ص
ا

 
ت

می
 ک

وم
فه

ت م
رف

یش
ر پ

سی
 و 

س
ید

اقل
گ

گن
ی 

ها
 

... 

77 

  ( ) ( ) ( )

:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 2 2

20 4 20 4

20 4 20 4 2

20 2 5 1

  

  و. ذوالاسمین ششم 

  و بالاخره برای ذوالاسمین ششم داریم:
A<با فرض  -1 B  بایدA  وB .هر دو گویا در مربع باشد 

-اگر داشته باشیم  -2 =A B C2 2  پذیر باشد. در مربع اندازه Cبا  Aگاه باید  ، آن2
  مثال:

  ( ) ( ) ( )
:: , :: ::

> ,

: :: :

Þ + +

- =

A B A B
2 2 2

12 10 12 10

12 10 12 10 2

12 2 6 1

  

  منفصل اول تا ششم

تر جمع کنیم، از  تر را به جای اینکه با جزء بزرگ گانه اگر جزء کوچک های شش در هر کدام از ذوالاسمین
  آید. گانه به دست می های شش آن کم کنیم، منفصل

اقلیـدس و تـلاش دانشـمندان ایـن دوره  اصـولدهـم ۀ اسـلامͬ از مقالـۀ های دور شرح
  های گنگ کمیتبرای جبری کردن مفهوم هندسͬ 

هاي مشهور به هاروني و مأموني)  دو بار توسط حجاج بن یوسف بن مطر (ترجمهاصول  ،اسلامي ۀدر دور
و یک بار توسط اسحاق بن حنین به عربي ترجمه شد که ثابـت بـن قـره آن را اصـلاح کـرد. مهمتـرین 

اسلامي به عمل آمد، تحریر خواجه نصیرالدین طوسي است. کتاب  ۀاقلیدس در دور اصولتحریري که از 
اسلامی مورد توجـه دانشـمندان قـرار گرفـت و ۀ مقاله (کتاب) است، در دور 13اقلیدس که شامل  اصول
نوشـته شـد  اصولدهم ۀ هایي بر مقال هایی بر کل و یا بخشی از آن نوشته شد. در همین دوره شرح شرح

  به موارد زیر اشاره کرد: توان که از آن جمله مي
از ابو جعفر خازن که شـرحي تفسیر صدرالمقالة العاشره من کتاب اقلیدس شرح کتاب دهم از ماهاني؛ 

جـاني؛ شـرح ابویوسـف رازي؛ شـرح احمـد بـن حسـین ارّ ۀاست بر تعریفات کتاب دهم؛ شرح ابن راهوی
يِ آن بـه فارسـي ترجمـه و شـرح عرب ۀاهوازي؛ شرح ملا محمد حسین نطنزي کاشاني که از روي ترجم

 .شرح المقالة العاشرة من تحریر اصول اقلیدسشده است و شرح ملا محمد باقر یزدي با عنوان 
اسلامی تـدوین ۀ در دور اصولدهم ۀ که در خصوص مطالب مقال هم با بررسی این شروح و تألیفاتی

شـود دانشـمندان اسـلامی  یاشـاره خـواهیم کـرد، مشـخص مآنهـا شده است که در ادامه به برخـی از 
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  و چنین مفهومی را تحقق بخشند.  کننداند تا اعداد گنگ را در ریاضیات وارد  کوشیده
تواند ما را در  دهم اقلیدس، میۀ ]] بر مقال413: ص 8) [ق 275در حدود  -نگاهی به شرح ماهانی [(؟

ر گنگ همانند رفتار او با اعـداد گنـگ اعداد گنگ راهنما باشد. رفتار او با مقادی نظریۀارزیابی سهم او در 
کند، اما برای تشریح مطالب به تعبیرهای هندسی متوسل  است. او به راحتی با چنین مقادیری برخورد می

کار بردن اعـداد گویـا و گنـگ (بـه جـای مقـادیر ه دهم را با بۀ شود. علاوه بر این، ماهانی متن مقال می
ۀ ریشـ«نامـد، جـذر الجـذر یـا  ترتیب، آن چه را اقلیدس موسّط میهندسی) تفسیر و تشریح نمود. با این 

  ]135 -134: ص 1شود [ می» ریشه
رساله فـي الحسـاب ای تحت عنوان  ) صاحب رسالهقابوعلی محمد بن عبدالعزیز هاشمی (قرن دهم 

شـمی خطـی وجـود دارد. هاۀ است. از این کتـاب دو نسـخجذرهای گنگ ۀ محاسبۀ الجذور الصم= دربار
داشته که در آن قواعد گرفتن جذر را توضـیح داده  الوافي في الحسابای در حساب به نام  رساله گوید می

گوید هـدف او  ای به دست نیامده است. در معرفی آن مؤلف [رساله] می است. تاکنون از این رساله نسخه
ه رفع نماید. رساله ب» ردن اعدادکار به با ب«ای است که مبتدیان را کمک کند و ابهام قضایا را  تألیف رساله

  نماید.  کار بردن قوانین حساب را در مورد اعداد گنگ تشریح می
ها این اسـت کـه از  گنگۀ های میانه مشرق زمین در مورد مسئل های ریاضیدانان سده یکی از ویژگی

اعـداد اسـتخراج را از قوانین مشابه در آنها ند و قوانین سشنا یک طرف ماهیت حسابی مقادیر گنگ را می
اند، خود را ناگزیر به استفاده از بـراهین  که قوانین جدیدی به اثبات رسانده کنند و از طرف دیگر، با این می

ۀ تر به ادل های کلی پیدا کرده است و کم یت این است که هاشمی برای اعداد برهانعبینند. واق هندسی می
پردازد. مخصوصاً باید این موضوع را یادآور  است مینماید. او به ضرب و تقسیم خطوط ر هندسی توجه می

خواهد به طـور قطعـی از اعـداد اسـتفاده  ها از خوانندگان رساله می شد که در حل مسائل مربوط به گنگ
  ]136 - 135: ص 1کنند [

فـي المقـادیر ۀ ابو عبداالله حسن بن محمد بن حمله که به ابن بغـدادی معـروف اسـت، مؤلـف رسـال
باشـد. بـدون شـک  می ناپذیر] پذیر] و متباین [اندازه لمتباینة = رساله در مقادیر متوافق [اندازهالمشترکة و ا

  زیسته است. این دانشمند در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم می
های اصلی کتاب  کوشد تا قواعد کار کردن با اعداد گنگ را با قسمت نامبرده میۀ ابن بغدادی، در رسال

گفـت  های محاسباتی روزگار خود را به اثبات رسـاند. او می نماید و در عین حال اعتبار روشتلفیق  اصول
تر و حتـی  فرض یـک عـدد و مبنـا قـرار دادن آن، آسـان«عملی از اعداد گنگ فواید بسیار دارد ۀ استفاد
نـین بـین او همچ». که بخواهیم با همان فرض، یک مقدار را مورد توجه قـرار دهـیم تر است تا این عملی

کند سپس به مقادیری که  مقادیر گویا از یک طرف و اعداد از طرف دیگر تطابقی نظیر به نظیر ایجاد می
اول، ۀ هـای مرتبـ پردازد. در واقـع در تعریـف او، گنگ های مختلف از گنگ بودن قرار دارند، می در درجه

: 1گیرنـد و الـی آخـر [ قـرار می اعـداد ۀریشۀ ردیف ریش دوم همۀ های مرتب اعداد و گنگۀ ردیف ریش هم
147-150.[  
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تـوان از  های گنگ نیز به کار برد، می مهمترین اشخاصی که قواعد حسابی را در مورد کمیتۀ از جمل
)، نام برد. هدف او این است کـه نشـان دهـد ایـن ق 5و  4ابوبکر محمد بن حسین (حسن) کرجی (قرن 
هـای خـود را  ناپذیر]) به کار روند، ویژگـی ناهمسنجه [اندازهقواعد، وقتی در مورد کمیات گنگ (یا مقادیر 

اقلیـدس  اصـولناپذیر] و گنگ را بر اساس کتـاب دهـم  کنند. کرجی مفاهیم ناهمسنجه [اندازه حفظ می
، تنهـا 11تواند کاربرد این مفاهیم را در مورد اعداد توجیه کنـد. بـه نظـر راشـد کند. البته او نمی تعریف می

طـور   تواننـد بـه ست که او از جبر داشته است: چون کمیات هندسی (طولها) و اعـداد میتوجیه، تصوری ا
آنها توان قواعد حسابی یکسانی را دربارۀ  یکسان مقدار مجهول یک معادلۀ جبری قرار گیرند، بنابراین می

ه در نظـر اقلیدس را ک اصولدهم ۀ به کار برد. به این طریق است که کرجی کار تعبیر جبری مطالب مقال
تـر ذکـر شـد]  طور که پیش برد. [همان دانان یونانی یک مقالۀ هندسی محض بود، پیش می عموم ریاضی

های گویا و گنگ مقالـۀ دهـم بـه  م، ماهانی، تعبیری عددی از کمیت9ق/3پیش از او در حدود نیمۀ سدۀ 
کمیاتی را که بـه کمـک بندی  دست داده بود. وی تعریفی از کمیات گنگ و به همراه آن، نخستین طبقه

دهد. از نظر کرجی، مفاهیمی که در این مقاله آمده است، با کمیـات بـه  اند، به دست می رادیکال ساختنی
کمیـات گویـا و گنـگ، دیگـر بـه «گیرند.  طور کلی سر و کار دارند و بنابراین، در حوزۀ علم جبر قرار می

کنند. به این دلیـل اسـت  زلتی صرفاً عددی پیدا میشوند و برای اولین بار من ها معرفی نمی خط کمک پاره
  ].2» [گوید که کرجی بارها از العدد المُنطق (عدد گویا) و العدد الاَصم (عدد گنگ) سخن می

پس از بررسی شروح مختلف انجام شده بر روی مطالب  13خودۀ ، در مقال12پروفسور گالینا ماتویفسکایا
  کند: گیری می گونه نتیجه ، ایناسلامیۀ اقلیدس در دور اصولدهم ۀ مقال

دهـد کـه  ، بـه خـوبی نشـان میاصـولدهـم ۀ های مختلـف مقالـ های من در شرح بررسی
ریاضیدانان قرون وسطای مشرق زمین با اعداد گنگ به عنوان عدد کاملاً آشـنا بودنـد و در 

چشـم  اند و از شکل بخشیدن به ایـن نظریـه برده را به آسانی به کار میآنها محاسبات خود 
به منظـور آشـکار سـاختن آنها « دهم قابل درک است:ۀ به مقالۀ آنها اند. علاق پوشی ننموده
عملی از اعداد گنگ بـه ۀ محکمی برای یافتن قواعد استفادۀ اعداد و یافتن پایۀ طبیعت ریش
  »اند. پرداخته این کار می

دهم روی آوردند، ۀ های مقال مؤلفین قرون وسطی، آشکارا به مسائل نظری خالص شرح
اند،  های جبری که بر مبنای نظریات مشروح در ایـن منـابع تـدوین شـده در حالی که رساله

  شود.  نمایند که در کتاب اقلیدس یافت نمی ای عرضه می قوانین شسته و رفته
های گنگ را کـه  دوم بین درجهۀ رابطآنها های بحث شده گواه بر آنند که مؤلفین  رساله

دوم ۀ اند بـا دسـتگاه معـادلات جبـری درجـ بنـدی شـده طبقه اصـول کتـاب دهمۀ در مقال

                                                      
11  Roshdi Rashed 
12 Galina Matvievskaya 

  .1 ۀپاورقی شمار 2 ۀرجوع شود به صفح  13
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اند، غالباً ماننـد  ها به دست داده ها و منفصل اند: قواعدی را که برای تعیین ذوالاسمین دریافته
  .]157-158: ص 1[ اند. دوم تنظیم نموده  دلات درجههای معا حل راه

  گیری نتیجه

های گسسته) باعث یکـی  پردازد) و حساب (علم کمیت دیر پیوسته میتفاوت بین هندسه (علمی که به مقا
رو بودند. تنها با یکی کـردن دو مفهـوم  هها با آن روب قرنها  اناز مشکلات اساسی منطقی شد که ریاضید

: ص 1توانست حل شود [ تر برای اعداد حقیقی و گنگ این مشکل می در یک مفهوم عام» مقدار«و » عدد«
خط به دیگری (که به عنـوان واحـد برگزیـده  کلی، توجه به این مطلب که نسبت یک پاره]. به طور 124

تواند مثل یـک عـدد مـورد بررسـی قـرار گیـرد، بـرای  خط، می شده است)، یعنی به طور ساده طول پاره
]. 51-50: ص 9بـه وجـود نیامـد [آنهـا ها نتوانست به وجود آید و اصولاً مفهوم عدد گنگ بـرای  یونانی

اند تا اعداد گنـگ را در ریاضـیات وارد نمـوده و  نون مسلم شده است که دانشمندان خاورزمین کوشیدهاک
چنین مفهومی را تحقق بخشند. به علت پیشرفت جبر عددی در قرون وسطی در شرق بـود کـه قـوانین 

گام در علم های مختلفی که در آن هن ریاضی حاکم بر اعداد گنگ، با محاسبات علمی تلفیق گردید. رساله
  ].125-124: 1جبر تألیف شده است، شاهدی بر این مدعاست [

  منابع
تصحیح و ترجمۀ رسالۀ شرح صدر مقالۀ دهم کتاب اقلیدس از ابوالحسن ] فاطمی دزفولی، سید محمد رضا: 1[

  . 1391، سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، اهوازی
  .1388، جلد هفدهم، تهران، المعارف بزرگ اسلامي دائرة، »جبر، یا جبر و مقابله«معصومی همدانی، حسین، ] 2[
، ترجمۀ احمد آرام، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، تاریخ ریاضیات یونان] هیث، سر تامس لیتل: 3[

1381.  
اول (ویرایش دوم)، مرکز  ، ترجمۀ محمد قاسم وحیدی اصل، جلدآشنایی با تاریخ ریاضیات] ایوز، هاوارد دبلیو: 4[

  .1369نشر دانشگاهی، تهران، 
[5] Heath. T. L., The Thirteen Books of Euclid's Elements, vol. III, Cambridge, 1968. 

  .1385، جلد چهاردهم، تهران، المعارف بزرگ اسلامي دائرة، »تحریر اقلیدس«کرامتی، یونس، ] 6[
، انتشارات اقلیدس (مقالۀ دهم) حاج ملاّ محمد حسین نطنزی کاشانی شرح اصول] اخوان مهدوی، محمود: 7[

  .1387مجمع ذخایر اسلامی، قم، 
، مرکز نشر دانان دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا سدۀ یازدهم هجری نامۀ ریاضی زندگی] قربانی، ابوالقاسم: 8[

 .1375دانشگاهی، تهران، 
، ترجمۀ پرویز شهریاری، جلد اول، وی روش و اهمیت آنریاضیات، محتدلون:  -نیکولسکی -] آلکساندروف9[

  . 1336انتشارات توکا، 
[10] Galina Matvievskaya, “The Theory of Quadratic Irrationals in Medieval Oriental 

Mathematics”, Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 500, 1987, pp. 253-
275. 


